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و  نقش ها  درست  انجام  و  عمومي  روابط  گسترش  و  رشد 
کاهش دهنده  که  ارتباطي  بعنوان یك دستگاه  آن  وظایف 
فاصله بین دولت- ملت مي باشد در هر جامعه اي متأثر از 

نظام سیاسي حاکم بر آن جامعه متفاوت است.
اصل  پذیرش  بدلیل  دموکراتیك  سیاسي  نظام هاي  در 
مشارکت مردم، آزادي بیان و اطلاعات، پاسخگویي حکومت، 
شفاف سازي و ... و نیز وجود حلقه هاي واسطي چون احزاب، 
مي تواند  عمومي  روابط  مختلف،  مدني  نهاد هاي  و  اصناف 
کارآمد تر  شکل  به  را  خود  کارکرد هاي  و  نقش ها  وظایف، 
براي  مناسب  ایجاد فضاي  انجام دهد و ضمن  مؤثر تري  و 
دولت  یا  نظام سیاسي  توانمندي  باعث  متقابلًا  رشد خود، 
شود؛ اما در نظام هاي سیاسي غیردموکراتیك بدلیل تمرکز 
نهادینه  و  انحصاري دولت  و  اقتدارگرایانه  و تصدي  قدرت 
بستر  مدني  میانجي  گروه هاي  و  احزاب  موجودیت  نشدن 
لازم براي فعالیت روابط عمومي فراهم نمي شود. این مقاله 
نیز به بررسي تأثیر نظام هاي سیاسي مختلف دموکراتیك و 
غیردموکراتیك بر نقش و کارکرد روابط عمومي مي پردازد.

سیاسي  نظام  سیاسي،  نظام  عمومي،  روابط  واژه ها:  کلید 
دموکراتیك، نظام سیاسي غیردموکراتیك.

روابط عمومي در نظام هاي سیاسي دموکراتیک و              
غیردموکراتیک 

نورالدین اکبری

چکیده
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روابط عمومی و انواع آن

روابط عمومي جزیي از نظام سیاسي و ارتباطات سیاسي در سطح کلان است که مي تواند با جلب اعتماد 
افزایش ظرفیت و  باعث  افکار عمومي و پاسخگویي،  با مخاطبان و جلب  ارتباط متقابل  برقراري  مردم، 

توانمندي نظام سیاسي )دولت( شود. 
امروزه ارتباطات به منزله مایه اصلي زندگي سیاسي است و بدون بهره گیري از وسایل ارتباطي و رسانه هاي 
زندگي سیاسي  در  مردم  دادن  و مشارکت  به جامعه  بخشیدن  نظم  به  قادر  نظام هاي سیاسي  گروهي، 
نخواهند بود. ایجاد نظم در جامعه، فراهم آوردن اطلاعات در زمینه قوانین زندگي سیاسي و ارائه آن به 
مردم، تعیین چگونگي رفتار مردم در حمایت از نظام و حاکمیت و متقابلًا خواست ها و نظرات مردم و 
چگونگي پاسخگویي حکومت به آن، ایجاد وفاق ملي و گفت وگو بین مردم، روشنفکران و حکومت همگي 

از طریق ارتباطات سیاسي و روابط عمومي صورت مي گیرد.
به عبارت دیگر رسیدن به حدبالایي از مشروعیت، جلب مشارکت گسترده مردم بصورت آگاهانه و متشکل 
و دگرگوني در روابط و نهاد هاي قدرت از طریق اطلاع رساني و شفافیت و اقناع و ارتباط دوسویه، مي تواند 
حاصل کارکرد روابط عمومي باشد. به همین  دلیل است که بسیاري روابط عمومي را در جامعه  هایي که 

متشکل از سازمان ها، نهاد ها و تشکیلات نیرومند هستند واسط میان دولت- ملت قلمداد کرده اند.
توسعه و کارکرد روابط عمومي در هر نظامي متأثر از نظام سیاسي حاکم بر آن جامعه متفاوت است. »هر 
اندازه نظام سیاسي از توانایي بیشتري براي ایفاي نقش هاي گوناگون برخوردار باشد؛ بهمان نسبت قادر 
به توسعه جهت گیري ها و اهداف مستقلانه تري است این امر باعث بسط حوزه سیاست و خدمات اداري 
براي گروه هاي مختلف مي باشد که این خدمات اداري از طریق روابط عمومي صورت مي گیرد.« )1( از 
روابط عمومي  نشان مي دهد که  نظام هاي سیاسي مختلف  و  روابط عمومي ها  انواع  سوي دیگر مطالعه 
براي انجام درست کارکرد ها، نقش ها و وظایفش نه تنها نیازمند بستر و فضاي سیاسي مناسب است؛ بلکه 
توسعه و تحقق ماهیت روابط عمومي واقعي به گونه اي نیست که امکان رشد و توسعه آن در هر نظام 
سیاسي متصور باشد؛ »در واقع اندیشه هاي مرتبط با روابط عمومي همواره در دوراني شکوفا شده اند که 
مردم اجازه یافته اند بطور آزادانه حرف هاي خود را بزنند و در رقابت هاي اقتصادي و سیاسي وارد شوند و 

مشارکت کنند.« )2(

    روابط عمومي از دل نیاز جامعه به نهادي که پاسخگو باشد و بین منافع فردي و مصالح اجتماعي وفاق 
ایجاد کند، سربرآورده و پا به عرصه حیات گذاشته است.

روابط عمومي مجموعه اي از عملیات ارتباطي آگاهانه مبتني بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از 
شیوه هاي علمي و هنري بدنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابي از نظر هاي آنان، تجزیه و تحلیل گرایش هاي 
ابزار هاي  با کاربرد روش ها و  به تفاهم  براي رسیدن  آنان  با  افکار عمومي بمنظور گفت وگو  مخاطبان و 

ارتباطي نوشتاري، گفتاري، دیداري و شنیداري است.)3(
طبق این تعریف، ویژگي هاي زیر را مي توان براي روابط عمومي استنباط کرد:

1-  روابط عمومي، در پي ارتباط دوسویه با مخاطب است.
2-  هدف روابط عمومي استقرار و حفظ تفاهم دوطرفه است.

3-  مخاطب در برنامه ریزي هاي روابط عمومي با آگاهي کامل ایفاي نقش مي کند و سهیم است.
4- روابط عمومي براي تأمین اهداف مورد قبول جامعه تلاش مي کند و داراي مسئولیت اجتماعي است.

5-  روابط عمومي صرفاً به دنبال )اطلاع رساني( نیست بلکه مکمل این فرایند را )اطلاع یابي( مي داند؛ در 
واقع روابط عمومي از طریق )اطلاع یابي( بر اهمیت تأثیرپذیري از افکار عمومي صحه مي گذارد.

از سوي دیگر روابط عمومي هاي موجود سازمان ها و نهاد ها را از نظر کیفیت کار یعني یاري به مدیریت 

مقدمه
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مفهوم نظام سیاسي

مفهوم نظام سیاسي )Political system( رهیافتي نو در شناخت پدیدة سیاسي و در برگیرنده   
نه تنها نهاد هاي سیاسي رسمي بلکه همة انواع فعالیت سیاسي در جامعه است)8( بعبارت دیگر  

»نظام سیاسي عبارتند از: از شکل و ساخت قدرت دولتي و همه نهاد هاي عمومي اعم از سیاسي، اداري، 
نظامي، قضایي، اقتصادي، فرهنگي و مذهبي و چگونگي کارکرد این نهاد ها و قوانین و مقررات حاکم بر 

آن هاست.«)9(
»دیوید ایستون« در تعریف نظام سیاسي مي گوید: »نظامي از کنش و واکنش در هر جامعه اي   

سازمان در تحقق اهداف سازماني، اعتقاد به شفافیت امور و پاسخگویي، رعایت حقوق شهروندان، شناخت 
تکالیف و مسئولیت هاي حکومتي، حق نظارت مردم بر کار ها و حق مردم در نقد و ارزیابي برنامه ها و 

عملکرد ها و داشتن راهبردها و برنامه هاي معین به سه دسته تقسیم مي کنند:
یدک مي کشد  را  آن  از  عنواني  فقط  عمومي  روابط  نوع  این  )توجیه گر(:  تبلیغات گرا  روابط عمومي   -1
و شاید واقع بینانه تر باشد که بجاي روابط عمومي به آن عنوان »واحد تبلیغات« را اطلاق کنیم که در 
آن جریان ارتباطي یکسویه از طرف سازمان به سمت گروه هاي اجتماعي شکل مي گیرد و پیام هاي آن 
صرفاً حاوي اطلاعات خوشایند و گزینشي سازمان و مبتني بر منفعل بودن مخاطبان هستند. در این نوع 
روابط عمومي بدون اعتنا به جایگاه والاي افکار عمومي به توجیه عملکرد سازمان توجه مي شود.)4( »و 
با تحریف، پنهانکاري، دروغ و گمراهي و بستن راه هاي نشر اطلاعات واقعي و عیني سازمان به خارج با 
حجم زیادي از اطلاع رساني و تبلیغات فریب دهنده سعي در بزََک کردن و مشاطه کردن اهداف، برنامه ها 
و فعالیت هاي سازمان مي نمایند.« )5( در واقع این نوع روابط عمومي با نگرش عمل گرایانه براساس الگوي 

تبلیغاتي و انتشاراتي عمل مي کند.
2- روابط عمومي اطلاع رسان )تبیین گر(: این نوع روابط عمومي، در واقع همان نوع قبلي با اندکي تغییر 
است. مهم ترین مزیت آن نسبت به نوع قبلي، توجه به اقناع علمي مخاطبان و پذیرش حق آگاهي مردم از 
امور، و ارتقاي نقش روابط عمومي از »تکنسین ارتباطات« به »تسهیل گر ارتباطات« است. روابط عمومي 
عمومي  روابط  با  را  خود  فاصله  اما  مي گیرد  فاصله  تبلیغات«  »واحد  از  حدودي  تا  گرچه  اطلاع رساني 
راستین و واقعي حفظ مي کند. دلیل این ادعا، بي توجهي به تفاهم دوطرفه، بي اعتنایي به منافع و انتظارات 
گروه هاي اجتماعي، تلاش براي کنترل افکار عمومي، مرکزگرایي و بي توجهي به اصول اخلاقي حرفه اي 
روابط عمومي است. و بطور کلي وظیفه روابط عمومي را تا سطح »واسطه گرایي اطلاعات« تنزل مي دهد. 
»این نوع روابط عمومي با روحیه محافظه کارانه، بدون انگیزه و شوق عرصه هاي ممنوعه و خطوط قرمز را 

پاسداري و بصورت منفعل و بدون ابتکار و خلاقیت با روزه مرگي در واقع رفع تکلیف مي کند.« )6(
روابط  واقعي  طبیعت  و  ماهیت  واقع  در  عمومي  روابط  نوع  این  )تحلیل گر(:  مردم گرا  عمومي  3-روابط 
با مخاطبان و مردم را هدف قرار  این روابط عمومي تقویت و درک متقابل  را متجلي مي کند.  عمومي 
داده و با اعتماد به نفس و استدلال و منطق قوي، ضمن صیانت از منافع سازمان، از منافع مردم، دولت 
و سازمان هاي دیگر هم پاسداري مي کند. این نوع روابط عمومي یك روابط عمومي مخاطب مدار است و 
به اهداف درازمدت مي اندیشد. و همانقدر که براي مدیر سازمان ارج و احترام قائل است براي مخاطبان 
سازمان و همگان نیز حق آگاه شدن، پاسخگویي، انتقاد و حق نظارت قائل است)7(. توجه به مرزگشایي و 
مرکزگستري به معني خارج شدن از سازمان و توسعه گسترة فعالیت هاي ارتباطي به سمت کلیه گروه هاي 
تسهیل گري  نقش  ایفاي  و  سازمان  تصمیم  سازي  هاي  در  آن ها  سهیم شدن  براي  بسترسازي  و  مرتبط 
تصمیم گیري و مدیریت ارتباطات به جاي پرداختن صرف به نقش هاي تکنسین یا تسهیل گر ارتباطات و 
نیز توجه به منافع عمومي و مورد قبول جامعه و عمل به رفتار هاي معطوف به آن ها و پرهیز از رفتار هاي 

مضر براي منافع عمومي از دیگر ویژگي هاي این نوع روابط عمومي به شمار مي روند.
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    »دموکراسي« از واژه یوناني »دموس« به معني مردم و »کراتوس« به مفهوم حکومت ساخته شده که 
به معناي »حکومت مردم« مي باشد.)12(

    دموکراسي بعنوان شیوة زندگي سیاسي در جهان مدرن بر مباني و اصولي استوار است که در طي 
را  مباني  و  اصول  این  یافته اند. جوهر  تکوین  دمکراتیك،  ایجاد حکومت  براي  مبارزه  دراز مدت  فرایند 
مي توان دشر اصالت برابري انسان ها، اصالت فرد، اصالت قانون، اصالت حاکمیت مردم و تأکید بر حقوق 

طبیعي، مدني و سیاسي انسان ها یافت.)13(
    براي سنجش دموکراسي، ملاک هاي عیني و ذهني بکار برده مي شود. در دوران اولیه گسترش علم 
سیاست جدید، اغلب ملاک هاي ذهني بکار مي رفت؛ به این معني که نویسندگان برخي ویژگي هاي کلي 
)مثل آزادي مطبوعات، اهمیت واقعي پارلمان، رابطه قوا و غیره( را بعنوان شاخص هاي دموکراسي درنظر 
مي گرفتند و ماهیت دموکراتیك رژیم ها را برآن اساس تعیین مي کردند از اواسط قرن بیستم به بعد بر 
حزبي  ترکیب  ایدئولوژیك،  رقابت  میزان  انتخابات،  در  مردم  مشارکت  میزان  مانند  عیني  شاخص هاي 
پارلمان، میزان انتخابي بودن حکام سیاسي و نیز پاسخگویي حاکمیت و غیره تأکید گذاشته شد.)14( 

بطور کلي سنجش دقیق تر دموکراسي نیازمند بهره گیري از شاخص ها و ملاک هاي عیني و ذهني است.
هرگاه و هرجا سخن از دموکراسي به میان مي آید، خواه ناخواه مقولاتي چون »قدرت«، »دولت«، »قانون«، 
»جامعه« و غیره نیز بلافاصله در ذهن تداعي مي شود؛ چراکه اصولاً دموکراسي بطور ماهوي با این قبیل 
مقولات درآمیخته و پیوند وثیق یافته است. در نظام دموکراتیك، بین ساخت قدرت و جامعه، مناسبات 

ویژه اي برقرار مي شود، مناسباتي که متفاوت از مناسبات موجود در سایر نظام هاي سیاسي است.
»از حیث جامعه شناسي سیاسي، ساخت قدرت بر دو نوع است: یکي، ساخت قدرت یك جانبه و دیگري 
ساخت قدرت دوجانبه. در ساخت قدرت یك جانبه )بعنوان یك صورت نوعي(، قدرت سیاسي، مشروعیت 
خود را از منابعي غیر از جامعه )مردم( بدست مي آورد و در نتیجه، نهاد هایي براي مشارکت گروه هاي 

اجتماعي در تصمیم گیري سیاسي وجود ندارد.
در مقابل، دولت هاي دموکراتیك، دولت هایي هستند که داراي ساخت قدرت دوجانبه مي باشند. در این 
نوع رژیم ها، منبع مشروعیت قدرت سیاسي به نحوي از جامعه ناشي مي شود و در نتیجه نهاد هایي براي 
از  منظور  طبعاً  دارد.  وجود  سیاست  در  اجتماعي  گروه هاي  و  جامعه  از  بخش هایي  دست کم  مشارکت 

نظام سیاسي دموکراتیک و ویژگي هاي آن

سیاسي  نظام  از  ایستون  تعریف  مي شود.«  اجرا  و  ایجاد  مقتدرانه  یا  الزام آور  توزیع هاي  آن  بوسیله  که 
سه بخش اساسي دارد: 1( توزیع ارزش ها با ابزار سیاست ها 2( توزیع و اقتدار؛ و 3( اهمیت زیاد توزیع 
را  سیاسي  نظام  مي کند.  مشخص  نظام ها  دیگر  از  را  سیاسي  نظام  ترکیبي،  اجزاي  همین  اقتدار)10(. 
اقدامات افرادي مي آفریند که در زندگي عمومي شرکت مي کنند و به این یا آن صورت با تدوین یا اجراي 
سیاست ارتباط دارند. درک ایستون از نظام سیاسي هم نهادي و فراگیر است. نظام سیاسي، خرده نظام 
نظام گروهي وجود  و  نظام حزبي  مانند  از خرده نظام ها  نظام سیاسي شماري  اجتماعي است. حتي در 
دارند. ایستون آن ها را »پاره نظام سیاسي« مي نامد. از نظر او هیچ نظام سیاسي نمي تواند پایدار باشد مگر 
اینکه بتواند خود را با شرایط و اوضاعي که در آن کار مي کند منطبق کند. ایستون کار نظام هاي سیاسي 
را برحسب »درون داد« و »برون داد« توضیح داده است. درون داد ها، خواست ها و حمایت هایي است 
که نظام از جامعه دریافت مي کند. برون داد ها تصمیمات و اقدامات مقامات حکومتي اند. اما همانطوریکه 
»رابرت دال« نیز مي گوید هر نظام سیاسي، هدفي متناقض با نظام سیاسي دیگر را دنبال مي کند؛ »تناقض 
و توافق دو جنبه مهم نظام سیاسي است. افرادي که با یکدیگر زندگي مي کنند، هرگز دربارة همه چیز با 
هم موافق نیستند، ولي اگر بخواهند به زندگي با یکدیگر ادامه دهند نمي توانند هدف هایي را که با هم 

تناقض دارند تعقیب کنند.«)11(
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دموکراتیك بودن یك رژیم این نیست که کل طبقات و گروه هاي اجتماعي، به یك میزان به اهرم هاي 
رژیم  هاي  نوعي«  »صورت  بعنوان  را  تصور  این  مي توان  هرچند  باشند  داشته  دسترسي  سیاسي  قدرت 
دموکراتیك پذیرفت. بنابراین در رژیم هاي دموکراتیك ممکن است شمار بیشتر یا کمتري از گروه هاي 

اجتماعي به درجات گوناگون در زندگي سیاسي مشارکت داشته باشند.« )15(
در جوامعي که داراي ساخت قدرت دوجانبه هستند )جوامع مدرن( منابع قدرت متکثر شده و اموري 

همچون ثروت، شأن اجتماعي، تحصیلات، اطلاعات و غیره را شامل مي شود.
همین تنوع و تکثر منابع قدرت، موجب پیدایش نخبگان متنوع و رقیب مي گردد. رابرت دال، استدلال 
را  دمکراسي  و  است  دموکراسي  اساس  متکثر،  و  متعدد  اجتماعي  علایق  و  گروه ها  وجود  که  مي کند 
تعریف کرد. نظرات و  اقلیت  به دست شدن حکومت میان چندین گروه  به مفهوم دست  تنها مي توان 
خواسته هاي گروه هاي رقیب مختلف در نهاد هاي دمکراتیك آشکار مي شود و همین خود مانع پیدایي 
هرگونه گرایش به سوي حکومت متمرکز و دیکتاتوري است. نظام دموکراسي، مابین حکومت یك الیت 
واحد از یکسو و آرمان تحقق حکومت اکثریت مردم از سوي دیگر قرار دارد و به این معني چیزي جز 
»پولیارشي« )Polyarchy( نیست که در آن رقابت آزاد و آشکار براي جلب مردم در میان الیت ها و یا 

گروه هاي مختلف جریان دارد.)16(
»دیوید ترومن« که آراء و اندیشه هاي سیاسي خود را در کتاب »فرایند حکومت« به رشته تحریر درآورده 
است، معتقد است دولت، عرصة نفوذ در رقابت گروه هاي قدرت متنوع و گوناگوني است که در جامعه 
پراکنده اند. سیاست هاي دولتي حاصل جمع و تلفیق علایق گروه هاي متنوع رقیب است. بویژه، عضویت 
افراد در گروه هاي مختلف و پیدایش »تعلقات گروهي متداخل« ضامن چنین فرایندي است. عضویت افراد 
در گروه هاي مختلف موجب محدودیت قدرت هریك از گروه ها مي گردد و در نتیجه هیچ گروهي نمي تواند 
بیش از حد خود، قدرت سیاسي بدست آورد. و همین قضیه مانع تمرکز قدرت سیاسي مي شود و از ظهور 
رژیم هاي استبدادي و دیکتاتوري در جامعه جلوگیري مي کند و زمینه مساعدي را براي رشد و بالندگي 

فضاي سیاسي دموکراتیك فراهم مي آورد.)17(
بطور کلي در توضیح ویژگي هاي کلي دموکراسي بر چند نکته اساسي معمولاً تأکید مي گذارند: )18(- 

1- دموکراسي حکومتي است مبتني بر آراء و افکار عمومي و باید مستمراً نسبت به آن احساس مسئولیت 
کند؛ به سخن دیگر صرف دموکراتیك بودن منشأ حاکمیت براي دموکراسي کافي نیست، بلکه مسئولیت 

در مقابل مردم باید مستمر باشد و حکومت دائماً منشأ دموکراتیك خود را تجدید کند.
2- افکار عمومي به شیوه اي آزاد و آشکار ابراز شود و شیوه هاي مناسبي براي ابراز آن همچون روزنامه هاي 

آزاد، انتخابات، تحزّب، مراجعه به آراي عمومي و غیره وجود داشته باشد.
3- در مورد مسایل مورد اختلاف در نزد افکار عمومي، باید افکار اکثریت عددي را در نظر گرفت و براي 

تأمین نظر اکثریت، باید حق رأي و مشارکت سیاسي را به همه گروه ها و اقلیت ها بسط داد.
4- حکومت دموکراسي در فضایي عمل مي کند که سرشار از نهاد ها و انجمن هاي مستقل و خودجوش و 
متعددي باشد که در مقابل خودکامگي احتمالي حکام از حقوق و آزادي هاي افراد و انجمن ها پشتیباني 

کنند.
5- حکومت دموکراسي مستلزم کثرت گرایي اجتماعي است؛ یعني این واقعیت که هر جامعه اي مرکب از 
منافع و علایق و ارزش هاي گوناگون است، باید در نظر گرفته شود. حکومت دموکراسي نمي تواند به سود 

یکي از این اجزاء عمل کند.
6- دموکراسي، مستلزم نسبي گرایي ارزشي و اخلاقي است و بنابراین هیچ گروهي حق ندارد در جایگاه 
حکومت، هیچ فلسفه یا ایدئولوژي خاصي را بر گروه هاي دیگر تحمیل کند با تغییر افکار عمومي، حقایق و 
اخلاقیات هم دگرگون مي شوند. پس دموکراسي حکومتي است که در آن امکان تبدیل اقلیت هاي فکري 

به اکثریت همواره وجود دارد.
7-شرط عملکرد رضایت بخش نهاد هاي دموکراتیك رعایت آزادي هاي اساسي از جمله آزادي بیان، انجمن 

و قلم است؛ آزادي همچون جریان خون ارگانیسم حکومت دموکراسي است.
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روابط عمومي در نظام هاي سیاسي غیر دموکراتیک

بین  عمودي  رابطه  و  تك سالاري  نوعي  مي توان  آن  در  که  است  نظامي  غیردموکراتیك،  سیاسي  نظام 
دولت- ملت را مشاهده کرد. فقدان آزادیهاي سیاسي از قبیل آزادي بیان و اعتقاد نداشتن به حق سئوال 
براي مردم، انحصار کامل دولت بر اقتصاد و رسانه ها و شخصي بودن قدرت سیاسي از ویژگیهاي عمده 
چنین نظامي است )19(. در این نظام ها که مي توان آنها را بصورت کلي »اقتدارگرا« نامید، حکام خواست 
خود را در قالب تصمیمات سیاسي بصورت یك جانبه و بدون رجوع به افکار عمومي و خواست هاي مردم 
از بالا بر آنها تحمیل مي کنند. و محدودیت واقعي و قانوني بر قدرت حکام سیاسي اعمال نمي شود و منبع 
مشروعیت آنها معمولاً غیر دموکراتیك است. » این نظامها مشروعیت خود را از منابع ماوراء اجتماعي، 
قانون الهي، قوانین کلي تاریخ و طبیعت و یا ویژگیهاي کاریزماتیك رهبران بر مي گیرند. رهبران این گونه 
نظام ها براساس چنان منابعي، توقع اطاعت و فرمانبرداري کامل از اتباع خود دارند و آنها را براي داوري 
نهادهاي  نظام ها،  گونه  این  در   .»  )20( نمي یابند  و شایسته  نظام سیاسي صالح  درخصوص مشروعیت 
مدني و حلقه هاي واسطي چون احزاب، گروه هاي اجتماعي و ... یا وجود ندارد و یا اگر بصورت شکلي و 
پراکنده وجود دارند، نهادینه نشده اند؛ لذا روابط عمومي در این گونه نظام ها نمي تواند نقش ها و وظایف 
خود را بخوبي انجام دهد و نظام نیز فضاي مناسبي براي فعالیت آنها فراهم نمي کند بطوریکه اگر کارکرد 
روابط عمومي را کمك به شناخت تکالیف و مسئولیت هاي حکومتي و حق نظارت و مشارکت مردم در 

انجام کارها بدانیم روابط عمومي در این نظام ها با موانع متعددي به شرح زیر مواجه است:
مشغول  هم  مردم  و  مي کند  را  کار خود  یعني حکومت  مردم؛  و  میان حکومت  فاصله  وجود   -1
گذراندن زندگي خویش هستند. »در واقع انفعال سیاسي مردم در حیات سیاسي یك دولت مؤید وجود 
گسست و شکاف میان دوطرف دولت و مردم مي باشد. جامعه منفعل بستري است براي ایجاد و تحکیم 
از  قبل  تا  است.  صالح  حکومت  موجد  صالح  جامعه  مي گفت  منتسکیو  که  آنگونه  مستبد  حکومتهاي 
منتسکیو اندیشه غالب این بود که حکومت صالح جامعه اي صالح ایجاد مي کند اما وي تصریح نمود که 
تاریخ به کرات شاهد ظهور حکومت هاي صالح بوده است اما آنان نتوانستند جامعه اي صالح ایجاد کنند؛ 
زیرا جامعه صالح است که مي تواند حکومتي صالح ایجاد نماید. استبداد در گسترده ترین تعریف آن، هرگز 
اجازه مشارکت مردم در زندگي سیاسي، شکل گیري گروههاي منسجم و مکانیسمي براي رقابت گروه ها و 
توسعه و تحول از پایین به بالا را نداده و در خوش بینانه ترین وضعیت در دوران تجدد دست به اصلاحات 
از بالا به پایین زدند«.)21( بنابراین مي توان گفت »هرچه جامعه مدني گسیخته تر و ضعیف تر و نیروهاي 
سیاسي و اجتماعي پراکنده تر و ناتوان تر و ارتباطات و آگاهي عمومي نارساتر باشد امکان تداوم خودکامگي 
بیشتر است؛ به همین دلیل حکام مستبد در طي تاریخ نفع خود را در جلوگیري از گسترش ارتباطات و 

آگاهي و سازماندهي اجتماعي و تقویت نیروهاي سیاسي یافته اند)22(«.
کاهش دلبستگي مردم به امور: بدیهي است وقتي مردم در اداره امور مشارکت نداشته باشند،   -2
احساس دلبستگي هم به آن نخواهند داشت؛ لذا وقتي حکومت سیاستهاي مهمي اتخاذ کند اما آنها را در 

معرض افکار عمومي قرار ندهد، مردم سرخورده مي شوند و احساس بي تفاوتي مي کنند.
مسوولیت گریزي شهروندان:  -3

بدیهي است که مشارکت در زندگي سیاسي و مسوولیت پذیري در حیات اجتماعي براي افراد هزینه هایي 
افزایش  آن  میزان  باشد،  هرچه هزینه مشارکت کمتر  است. طبعاً  و مستلزم صرف هزینه  دارد  دربر  را 
مي یابد. اما در نظام هاي سیاسي بسته و غیر دموکراتیك معمولاً افراد براي مشارکت واقعي در سیاست 
متحمل هزینه هاي کم و بیش سنگیني مي شوند؛ زیرا این نظام ها چنان هزینه فعالیت سیاسي و به تعبیر 
دیگر مشارکت و ایفاي مسوولیت هاي اجتماعي شهروندان را بالا مي برند که خودبخود موجب صرف نظر 
کردن بخش قابل توجهي از شهروندان از عمل به مسوولیت هاي اجتماعي مي شوند این نظام ها با تمسك 
به انواع شیوه ها و ابزارها عملًا حداقل هاي زندگي را هم براي شهروندان دچار تهدید و تحدید مي کنند. 
)23( اینگونه است که فرد براي تامین و حفظ ابتدایي ترین لوازم زیست خود، چاره اي جز سکوت و انفعال 

و مسوولیت گریزي نمي بیند.
از طرفي احساس تغییرناپذیري شرایط سیاسي و متصلب و مستحکم و غیرقابل اصلاح بودن نظام هاي 
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سیاسي اقتدارگرا از دیگر عوامل مهمي است که موجب عزلت و بي عملي شهروندان مي شود.
فقدان ارتباطات اجتماعي و پیوندهاي جمعي؛ نبود سازمانها و جمعیت ها و نهادهایي که فرد )افراد( را در 
کنار دیگران فعال و بارور نماید و عدم آموزش هاي لازم براي رشد آگاهي ها و دانش افراد از دیگر عواملي 

است که مانع از کارکرد صحیح روابط عمومي در این نظام ها مي شود.

روابط عمومي در نظام هاي سیاسي دموکراتیک

یکي از ویژگیهاي حکومت هاي مردمي کاهش فاصله بین دولتمردان و اقشار مختلف مردم است، از این 
احترام  و  اعتماد  براساس  و  مستقیم  نزدیك،  رابطه اي  مردم  با  کارگزاران حکومتي  بین  ارتباط  رهگذار 
متقابل و منافع مشترک است. در اینگونه نظام هاي حکومتي آنچه اصل و تعیین کننده است نظر و دیدگاه 
قاطبه مردم در تصمیم گیریها و سیاستگذاریهاست و آنچه بدان فکر و عمل مي شود در نظر گرفتن منافع و 
مصالح عمومي جامعه به جاي منافع فردي و شخصي و گروهي است. در چنین نظامي حضور و مشارکت 
مردم در فعالیت هاي سیاسي، فرهنگي و اقتصادي فعال و پررنگ است و حکومت از مشروعیت و پشتوانه 
عظیم فکري و اجرایي اقشار مختلف مردم بهره مند است. لذا در چنین حکومتي تشکیل و توسعه نهادهاي 
ارتباطي بین دولت و ملت براي ارتقاي سطح ارتباط و همدلي و تفاهم و همکاري بیشترین آنان بعنوان 
یك ضرورت اساسي مطرح است. در این میان واحدهاي روابط عمومي در سازمانها و نیز رسانه هاي جمعي 
از بهترین نهادهاي ارتباطي بین دولت و مردمند. به بیان دیگر آنها را مي توان حلقه واسط میان دولت و 
مردم دانست که مهم ترین ابزار اطلاع رساني به جامعه و اطلاع یابي از نظر و دیدگاه مردم و انعکاس آن به 
دولتمردان به شمار مي روند. و مي توانند با عملکرد خوب و موثرشان بازیگر نقش خطیر، حساس و مهم 
ایجاد ارتباط فعال  و اثربخش بین کارگزاران حکومتي و مردم باشند و از این طریق به کاهش فاصله ها و 
ارتباط و ایجاد همدلي و همفکري و تفاهم بین مسولان و مردم کمك کنند و سیاستگذاریها و تصمیمات 

را به سمت منافع عمومي به جاي منافع گروهي و فردي سوق دهند.
بنابراین با توجه به شاخص ها و ویژگیهاي نظام هاي سیاسي دموکراتیك  مي توان رابطه این نظام ها را با 

روابط عمومي به صورت زیر ارائه کرد:
مشارکت:  -1

تعریف  و همکاري داشتن  بردن در گروهي، شرکت جستن  یافتن، سود  را سهمي در چیزي  مشارکت 
کرده اند؛)24( مشارکت در مفهوم سنتي پیوندي دو سویه، سازنده و سودمند میان دو نفر یا بیشتر از 
دو نفر است؛ هرگاه میان دو انسان ارتباطي برقرار شود که این ارتباط دو سویه باشد و میان آنها کنشي 
صورت گیرد و هر دو سوي، از این ارتباط سود ببرند به این مساله مشارکت گفته مي شود. )25( مشارکت 
بعنوان یکي از مولفه هاي اصلي توسعه یافتگي و از ارزشهاي مهم انساني-اخلاقي است که با خود عنصري 
اصل  و  عدالت  پذیرش  با  مشارکت  لفظ  مي کند،  را حمل  آزادانه  و  آگاهانه  عمل  و  مسوولیت پذیري  از 
برابري مردم مرتبط است. )26( جلب مشارکت مردم کارکرد مهم روابط عمومي است که در آن کارگزاران 
روابط عمومي در نقش بازیگران سیاسي ظاهر مي شوند و ارتباطات خاصي را بین دولت و جامعه برقرار 
مي کنند که مي توان از آن به نام » ارتباطات سیاسي « یاد کرد. یکي از شیوه هاي مشارکت، نظرخواهي 
تا  را فراهم مي آورد  امکان  این  افکارعمومي  ارکان روابط عمومي محسوب مي شود؛ سنجش  از  است که 
این طریق  از  و  قرار دهد  و تصمیم گیرندگان  برنامه ریزان  اختیار  را در  روابط عمومي، دیدگاههاي مردم 
نظرات مردم در تصمیم گیریها دخالت داده شود. روابط عمومي از این طریق به افزایش میزان مشارکت 
در جوامع  کتاب »سامان سیاسي  در  نیز  هانتینگتون«  امور کمك مي کند. »ساموئل  در  مردم  سیاسي 
دستخوش دگرگوني« این نکته را بخوبي بیان مي کند او مي نویسد: »جامعه سیاسي نوین، برحسب پهنه 
آگاهي سیاسي و اشتراک سیاسي مردم با جامعه سیاسي قضاوت مي پذیرد، در این جامعه سازماندهي 
از  اشتراک بخش کوچکي  توده مردم مهم است؛ در حالیکه در جامعه غیر مدني، هدف مهم،  سیاسي 
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جامعه است«.)27(
با فلسفه مشارکت، اعضا در عین آزادي و حفظ هویت فردي با عضویت خود داراي آرمانهاي مشترک 
مي شوند و این آرمان مشترک آنها را به سوي تلاشي بیشتر و بهره وري افزون تر مي کشاند؛ با شکل گیري 
آن حساسیت اعضا نسبت به هم بیشتر مي شود و احساس مي کنند که داراي سرنوشت و منافع مشترکند. 
در جوامع سیاسي دموکراتیك روابط عمومي ها درد و غم، شادابي و نشاط را براي همه مي دانند و شرایط 

زیر پس از انجام روش ها و اقدامات روابط عمومي فراهم مي شود:
سهیم شدن همه؛ فراهم آوردن شرایط مناسب براي مشارکت مردم در سرنوشت خویش و خارج شدن از 
برزخ بي اعتنایي به سرنوشت دیگران، به میدان کشیدن گروه ها و قشرهاي محروم جامعه و تشویق آنان 
براي بعهده گرفتن بسیاري از مسوولیت ها، احساس مالکیت براي همه، در هم شکستن و برآوردن صداي 
همه و کانوني شدن این صداها، بالندگي معنوي مدیریت، توجه به نیازهاي بلندمرتبه انسان ها و بویژه 
نیروي کار، سهیم شدن در اقتدار و اختیار و مشارکت در فراگرد توسعه و رفاه مادي و اجتماعي جامعه، 
که همه این موارد به انساني شدن جامعه و محیط  کار و سازمانها مي انجامد و شرایطي را پدید مي آورد 

که یکپارچگي فرد و جامعه تسهیل مي شود.
میزان  نظام سیاسي،  فعالیت هاي  و  اندیشه ها  نقد  و  آراء  باز جهت طرح  از طرفي وجود فضاي سیاسي 
از جمله  میانجي  واسط  پذیرش گروههاي  امر خود مستلزم  این  افزایش مي دهد که  را  مردم  مشارکت 
روابط عمومي ها است که مردم از طریق این نهادها خواسته هاي خود را به صورت طبقه بندي و قابل طرح 
نیازهاي اساسي مردم آگاهي بیشتري بدست مي آورد.  از  این طریق حکومت  از  و  پیشنهادي مي دهند 
متقابلًا نقد عملي عملکرد حاکمان به جلوگیري از استبداد و اصلاح امور و در نهایت شناسایي آسیب هاي 
نظام اجتماعي را بدنبال مي آورد و در نتیجه نظام با اطلاع از خواسته هاي مردم از تجمیع نارضایتي و 
توانمندي نظام  تولید، تقویت و  باز  باعث  این  ارائه پاسخ مناسب جلوگیري مي کند و  با  ایجاد بي ثباتي 

سیاسي مي شود.
پاسخگویي:  -2

هرجا سخن از پاسخگویي و مسوولیت پذیري مي رود، نشان از این پیش فرض دارد که نوعي ارتباط دو 
سویه، مبتني بر اعتماد، صداقت و منافع مشترک در میان است. در اکثر نظریه هاي مربوط به حکومت 
مردم سالار نیز این فرض نهفته است: » حکومت خدمتگزار مردم است و انتخاب شده تا اراده مردم را 
عملي سازد. پس بدیهي است تمام حکومتهایي که به شیوه مردم سالارانه انتخاب شده اند، ناگزیرند با 
راي دهندگانشان ارتباط موثر داشته باشند. معمولاً حزبي که در اکثریت قرار دارد، براي حفظ قدرت و 
انتخاب مجدد در انتخابات بعدي مي کوشد، پاسخگوي اقدامات خود باشد و حزب در اقلیت نیز مي کوشد 
انتخابات بعدي به حزب اکثریت تبدیل شود؛ بعلاوه نظام سیاسي یا دولت براي  با جلب نظر مردم در 
از  باشد،  از شرایط داخلي و جهاني اطلاع و آگاهي کافي داشته  بتواند پاسخگو باشد؛ لازم است  اینکه 
تغییرات دروني و بیروني آگاه باشد و براي حفظ و تداوم بقاي خود با این تغییرات منطبق شود که این 
امر مستلزم دریافت مداوم اطلاعات از دولتمردان و آگاهي یافتن آنها از نتیجه و بازخورد اقداماتشان در 
جامعه است )28( «. و روابط عمومي ها بخوبي این وظیفه را انجام مي دهند زیرا پیش شرط پاسخگویي 
دولت، اطلاع یابي و تعیین پرسش هاي بالقوه ملت است و براي این منظور دولت باید نهادهایي را سامان 
بطور  نهادها  این  دهد.  قرار  دولتمردان  اختیار  در  را  افکار عمومي  علایم  و  بازتابها  مداوم  بطور  که  دهد 
کلي نهادهاي ارتباطي بویژه روابط عمومي و مطبوعات هستند که بعنوان نهاد واسط بین ملت و دولت 
ایفاي نقش مي کنند. در این میان نقش روابط عمومي اساسي تر است؛ چرا که اولاً، روابط عمومي بعنوان 
سخنگوي یك سازمان باید مجراي ارتباطي سازمان با کارکنان آن سازمان و مردم باشد و از طرفي علایم 
افکار عمومي را جمع بندي و تجزیه و تحلیل کند و در اختیار مدیریت قرار دهد ثانیاً، وجود روابط عمومي 
بعنوان پل ارتباطي سازمانها و مردم این امکان را بدست مي دهد تا وظیفه پرسش یابي و پاسخ دهي به این 
واحد سپرده شود ثالثاً، حتي مطبوعات براي انتقال پاسخ مردم، ناچار از بهره برداري از خدمات واحدهاي 

روابط عمومي هستند.
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آزادي بیان و آزادي اطلاعات:  -3
یکي از مهم ترین ویژگیهاي نظام هاي دموکراتیك تحقق مفهوم شهروندي است. برپایه این مباحث آنچه 
و  اجتماعي  و  سیاسي  مدني،  حقوق  از  جامعه  افراد  برخورداري  مي بخشد،  تحقق  شهروندي  مفهوم  به 
فرهنگي است. گستره حقوق فرهنگي نیز حق تجربه کردن، حق مشارکت، حق آگاهي و حق اطلاعات 
را شامل مي شود. در پرتو همین رویکرد است که دموکراسي معنایي فراتر از برگزاري صرف انتخابات و 
برخورداري از حق راي یافته و فراهم  آوردن امکانات لازم براي مشارکت هر چه بیشتر شهروندان را در 
تصمیم گیري هایي که بر سرنوشت شان تاثیر مي گذارد شامل مي شود. )29( به بیان دقیق تر جامعه مدرن 
بر پایه رضایت شهروندان آگاه و مشارکت آگاهانه آنان در فرایندهاي سیاسي بنا شده است. در این میان 
حق دسترسي به اطلاعات به شهروندان امکان مي دهد که از آنچه در درون حکومت مي گذرد مطلع شوند 

و براساس این آگاهي به حسابرسي کنش ها و یا بي کنشي سیاستگذاران جامعه بپردازند.
» آزادي تشکیل انجمن، جمعیت ها، آزادي بیان و انتشار عقاید و آزادي اندیشه به تعبیر »ارسطو« گره 
خورده با انسان؛ و از جمله ویژگیهاي اصلي اوست. تنها در نظام هاي استبدادي است که انسان به حیواني 
زبان بسته تبدیل مي شود. اما در پولیتي، سیاست به معناي روابط  میان افرادي است که اندیشه مي کنند 
و سخن مي گویند؛ این چنین فضایل سیاسي بدون آزادي بیان ممکن نیست. »جان میلتون « نویسنده 
قرن هفدهم و نخستین مدافع بزرگ آزادي بیان استدلال مي کرد که فضایلي که از طریق آزادي بیان و 
آزادانه تحصیل نشده باشد، ارزش چنان نامي را ندارند.)30( در عین حال باید گفت که خطاي حکومت ها 
در فضاي پنهانکاري رخ مي دهد و تداوم مي یابد از همین رو به اعتقاد برخي صاحب نظران، بهترین راه 
پیشگیري از اشتباه  ها و کاستن از دامنه آنها این است که سیاست ها و سیاستگذاریها در برابر دیدگان 

عموم قرار بگیرند.
از منظر رابطه میان قدرت مردم و قدرت سیاسي نیز توجه به مفهوم آزادي اطلاعات و حق دسترسي به   
آن حائز اهمیت ویژه است. میان قدرت و اطلاعات، ارتباطي مستقیم و مستحکم وجود دارد. لازمه تحقق 
یك حکومت باز کاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عین حال اعمال قدرت از سوي 
مردم و کاستن از خودرایي حکومت تنها در شرایطي میسر است که مردم از آنچه حکومت بدان مشغول 
است، آگاه باشند. لذا حق دسترسي به اطلاعات هم سازوکاري لازم براي اعمال قدرت آگاهانه شهروندان 
در جهت تحقق حقوق خود و هم تضمیني براي دستکاري حکومت، رفتار مبتني بر قانون و اعمال مشروع 

قدرت عمومي از سوي آن است.
در این میان روابط عمومي فرصت مي یابد و مي تواند با استفاده از مطبوعات در جهت بالا بردن آگاهي هاي 
مردم در زمینه آزادي بیان و حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در جامعه گام بردارند و با انتشار و چاپ 
مقالات مختلف در این زمینه دولت حاکم را به سوي اهداف خود ترغیب کنند؛ چرا که »مطبوعات« رکن 
چهارم دموکراسي است که مي توان با استفاده از راهکارهاي درست این رکن را در جهت مطلوب به کار 
گرفت. افزون بر آن، توجه به تاثیر حق دسترسي آزادانه به اطلاعات و حق بیان را در تحقق، تداوم و باز 
تولید دموکراسي را مي توان از منظر اثرات گوناگون آن بر فضاي مناسبات سیاسي – اجتماعي جوامع مورد 
توجه قرار داد. بدین ترتیب مي توان به نسبت میان دموکراسي و دسترسي آزادانه به اطلاعات و نیز کمك 
به کارکرد موفق روابط عمومي پي برد. » توماس  هارت  « و » کارولین وزل« دو تن از متخصصان آلماني 
آزادي اطلاعات، از جمله اندیشمنداني هستند که از این منظر به صحنه نگریسته اند این دو فواید وجود 
آزادي اطلاعات و حق دسترسي به آن را شفافیت، تقویت مشارکت مدني، افزایش کار آمدي و پیشگیري 
مي افزاید  و حکومت  مردم  ارتباطات  میزان  بر  اطلاعات  آزادي  که  معتقدند  و  مي دانند.  اداري  فساد  از 
روابط عمومي ها،  میانجي همچون  نهادهاي  از طریق  اقداماتشان  بازخورد  از  یافتن  آگاهي  با  و حکومتها 
در مي یابند که کدام یك از فعالیت هایشان بیشتر مورد توجه جامعه است و از این طریق مي توانند در 
جهت گیریهاي خود، نگرش و خواست شهروندان را در نظر بگیرند. )31( این تعامل مبتني بر آزادي در 
بلند مدت مي تواند به تحولي فرهنگي در ساختار اداري، تقویت جایگاه نهادهاي میانجي و کمك به کارکرد 

موفق آنها بیانجامد. 
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جمع بندي و نتیجه گیري

روابط عمومي در هر جامعه اي براي انجام نقش ها و وظایفي چون، اطلاع رساني و اطلاع یابي و اعتمادسازي 
میان سازمان و جامعه و مخاطبان، خدمت رساني بیشتر و بهتر، سنجش، هدایت و کنترل افکار عمومي، 
و  بستر  نیازمند   ... و  مشارکت  دولت،  پاسخگویي  به  کمك  سویه،  دو  ارتباطات  بهبود  روشهاي  اتخاذ 
فضاي مناسبي در آن جامعه است. اما تحقق این اهداف و توسعه آنها متأثر از نظام سیاسي حاکم بر آن 
جامعه متفاوت است. در نظام هاي سیاسي غیر دموکراتیك چون موجودیت احزاب، اصناف و گروههاي 
اقتصادي و فرهنگي  میانجي نهادینه نشده است و نیز حاکمیت بر اغلب جنبه هاي سیاسي، اجتماعي، 
روابط عمومي ها  لذا  و  را محدود کرده  اجتماعي  تعاملات  نتیجه حوزه  در  دارد.  و سیطره  احاطه  جامعه 
نیز بعنوان کانال هایي یك طرفه و بصورت یك سویه عمل مي کنند؛ زیرا حکومت خود را متصل به منبع 
غیرقابل انکاري مي پندارد و اجتماع را به ورطه تقدیرگرایي سوق مي دهد و با تحریف، پنهانکاري، دروغ، 
گمراهي و بستن راههاي نشر اطلاعات واقعي و عیني به خارج با حجم زیادي از اطلاع رساني و تبلیغات 
فریب دهنده سعي مي کند خواست خود را از بالا بر جامعه تحمیل کند؛ لذا نه تنها روابط عمومي فضاي 
مناسبي براي انجام وظایفش پیدا نمي کند بلکه اصولاً اطلاق سیستم تبلیغات بجاي روابط عمومي در این 

نظام ها صحیح تر است.
اما تامل در ویژگیهاي نظام هاي سیاسي دموکراتیك به خوبي نشان مي دهد که در اصل جوامع دموکراتیك، 
جوامعي مبتني بر روابط عمومي و تعامل بوده و بي تردید بهترین فضا براي رشد روابط عمومي در چنین 
جوامعي وجود دارد. مهم ترین دلیل براي بیان جایگاه والاي روابط عمومي در این جوامع جایگاه والاي 
مردم در چنین نظام هایي است که در آن مردم حرف اول و آخر را مي زنند و روابط عمومي نهادي است 
که در خدمت مردم بوده و در واقع خانه و مامن مردم در دستگاه هاي اداري و موسسات به حساب مي آید. 
ارتباطات  از صاحب نظران  بعضي  اندازه اي است که  به  ارتباطي در جوامع دموکراتیك  نهادهاي  اهمیت 
معتقدند که این جوامع بدون وجود نهادهایي که ارتباط  عمومي و اقدام جمعي را ممکن مي سازند پایدار 
نخواهند بود. روابط عمومي در عین حال با کمك به تامین بخشي از اهداف جوامع دموکراتیك و مجموعه 
نقش هاي آن در جلب مشارکت مردمي، کمك به مقبولیت و مشروعیت نظام، ایجاد رابطه و گفت و شنود 
بین مردم و مسوولان، ایجاد ارتباط بین ملت و دولت و انعکاس متقابل پیام هاي افکار عمومي و دولت و 
کمك به باز خورد در قالب و هیات یك نهاد مدني ظهور مي کند و از نهادهاي ارتباطي قدرتمند در این 

جوامع محسوب مي شود.
به مردم، جمع آوري  پاسخ گویي نسبي  یا دولت در  نظام  توانمندي  به  براي کمك  روابط عمومي  وظیفه 
اطلاعات از مردم، رهبران فکري، کانونهاي انتشار افکار عمومي درخصوص نظرات مردم درباره دولت است. 
این کارکرد روابط عمومي، دولت را در پاسخگویي به مردم توانمند مي سازد؛ به اعتقاد »مونتي پالمر« » 
لاري اشترن « و » چارلز گایل « سه تن از صاحب نظران علم سیاست اگر قرار باشد یك نظام توانایي 
پاسخگویي به ملت را داشته باشد نخست، باید از شرایط حاکم بر محیط و داخل نظام آگاه باشد دوم، باید 
در صدد کسب اطلاعاتي درباره وضع حمایت فکري اعضا و درخواستهایي باشد که دست کم توسط اعضاي 
ذي نفوذ سیاسي نظام عنوان مي شود؛ سوم باید درباره اثراتي که بازده کار نظام ارائه مي کند، اطلاعاتي 
را کسب کند که براي تامین این سه نوع اطلاع باید جریان مداومي از اطلاعات به دولتمردان برسد. لذا 
مي توان گفت که تنها در بستر یك حکومت مردمي و دموکراتیك است که روابط عمومي مي تواند بخوبي 
کارکردها، نقش ها و وظایفش را انجام داده و متقابلًا موجب توانمندي و افزایش ظرفیت و گسترش نفوذ، 

اعتبار و کارآمدي نظام سیاسي شوند.
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